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 یادداشت ناشر

 
ادبیات نمایشی در هر دوره تاریخی و در هر کجای جهان به عنوان اساس هنر نمایش و 

ای از فرهنگ و هنر حااک  بار هار جا، اهو هماواره ،اا جر از جریاناات و عوا،ا           وجهه
استو به این جهت پیشینه هر ،لت و تااری    ت جیرگذار داخلی و خارجی هر سرز،ین بوده

 شود. نویسی ،حسوب ،ی دهی روند کلی هنر نمایشنا،ه او یکی از عوا،  ،ؤجر در شک 
ی اصالی نن اسات. ،اان     ای است که نمایشنا،هو شالوده ی هنری زنده نمایشو قط ه
یو های بسیاری همچون طرح داساانیو ز،ان و ،کانو شخصیتو ،وسیق نمایشو از ،ؤلفه

فضا و حرکتو کنش و... تشکی  یافاه است که از طریق دیالوگو حرکاات و تویایحات   
شود. نویسندگان در ارتباا  ،سااقی  باا رواباه فرهن ای و       صحنه به ،خاطب ابلاغ ،ی

پردازناد  و نجاار ادبیاات     اجاماعی ز،انه خویشو همز،ان با وقایع روز باه خلاق نجاار ،ای    
ینه تمام نماای اتفاقاات اجامااعیو فرهن ای و سیاسای      نمایشی در هر دوره از تاری و نی

 همان عصر است.
ها و طوفان حوادثو هماواره در جسااجوی نرا،اشو نیاازی تاازه       انسان زاده نانرا،ی

نفریند. در ادوار پیشینو در اندرون غارهای تاریکو برای کسب ت جیر جاادویی حیااتو    ،ی
زند و شبان اه به گرد نتش دانااییو   های سن یو نقش ،ی نقوش زنده طبی ت را بر دیواره

های خود حوادث روزانه را با اشکال تن و روان خاویش باازگو    پیاله نشینان و ه  برای ه 
تار   تار و ،طما ن   بخاش ،خااطبین او را حاری     های گارم و نرا،اش   کند. قط اً ن اه ،ی
تجربه کناد   های نابی را سازد. انسان وقای فهمید که بانمایش توانساه ارتبا  و لحظه ،ی

های جدیدتری داشاه باشد. پس بشر برای حفظ ،خاطب و ت ریاف   تصمی  گرفت کشف
،ایاه اصالی نماایش ی نای هماان       قصه و ،اجراهای ،اندگار دست به نفرینش زد و بان 

 نمایشنا،ه ،اولد شد.
های جا، ه صن ایو تنهاو نانرامو پوچ و بدون هیچ  پاره انسان کمی جلوترو در ،یان نهن

نن ز،اان کاه    دهاد.  نشیند و دوباره هنر او را نجات ،ی انسانیو به اناظار پایان ،یهویت 
بیند و این نغااز تولادی دوبااره     ها روی صحنه ،ی های خود را در نمایشنا،ه دردها و رنج

 است.
دهد. انساانی   گیرد که هنر را نه در خد،ت زندگیو بلکه هدف زندگی قرار  بشریاد ،ی 

نبال پیشرفت و تکنیک بود حالا اسا داد عاطفی و انسانی خود را دوباره وار به د که دیوانه
های جهانیو هراس ،رگو غرباتو گرسان ی    پیدا کرده بود و این اکاشاف در ،ان جنگ

و... ه  پایانی نداشت و در چهارچوب سخت روزگار فریاد ،ظلو،انی شد که سقف فلازی  



هاای خونباار کارده     ها را پر از تراژدی ننهای  ها لحظه ها و تانک هاو ،وشک و سرد گلوله
 بود.

هاای   ها در پی بیداری انسانیت خفاهو در پی حفظ نیااز  و حالا بشر ب د از گذشت قرن
داناد کاه تنهاا راه نجاات      عاطفی جم ی و سرگر،ی به این هنر پناهنده شده است و ،ی

 از خود تا دی ری گساردن! همین است:
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 یادداشت کوتاه مترجم

 
 گذری بر اکسپرسیونیسم در تئاتر

نزدیاک اساتو    1در ت اتر چندان پیچیده نیست. به رئالیس  1ت ریف اکسپرسیونیس 
تفسایر  ”تاوان  هرچند تفارق ،لموسی باا یکادی ر دارناد. اکسپرسیونیسا  را ،ای     

ت بیار  “ گرایای  گزاره”، نا کرد. دکار فرهاد ناظرزاده کر،انی این واژه را “ ی،حاو
و که از ،اهیت واژۀ اصلی به دور نیسات و در حقیقات هماان تفسایر     3کرده است

دهد. در رئالیس و ننچه را که در واق یت پیرا،ون باه چشا    ،ویوع را به دست ،ی
در اکسپرسیونیس  عالاوه بار   شودو ا،ا نیدو بر روی صحنه نمایش ،لاحظه ،ی،ی

و ننچه را که پس پردۀ اندیشاه   شده گذاشاهدرون ذهن  ،شاهدۀ نن واق یاتو پا به
-قرار داردو در روی صحنه و در برابر چش  تماشاگران به ،نصۀ ظهور کشانده ،ی

های ،شابهو که از ،کاتب هنری غرب شود. نباید فرا،وش کرد که این واژه و واژه
رفاً نایجۀ تجربیات و ،مارست سالهای طولانی است که هنر،ندان به ،ا رسیدهو ص

اناد.  ای را برای ،ا به ارث گذاردهغربی با نن سر و کار داشاه و شک  صیق  یافاه
های ساخاه و پرداخاۀ ننها را ه  به گیری و واژهوقای ،ا هنر را با زبان ننها یاد ،ی

تما،ی هنر،ندان سارز،ین ،ااو پاس از     یباًتقربری . ، ر نه ننکه راحای به کار ،ی
های اصلی غربی را به کار ،شاهدۀ دهها واژۀ ، ادل شده به فارسیو همچنان واژه

صورتو راه ارتبا  را با هنر،ند یا هنرشناس ،قابا  خاود نساانار    برند وو به این،ی
ها در خور تحسین استو ا،اا  کردن واژهیابند؟ گرچه داشان ت صب روی فارسی،ی
 باز گذاشت.« ارتبا  نسانار»نان باید راه را برای برقراری همچ

گذردو ا،اا  یک قرن و نی  است که از ورود ت اتر غربی به سرز،ین ،ا ،ی حدود
تواناد  هرگاز نمای  « نمایش»به دست نیا،ده است. واژۀ « ت اتر»هنوز واژۀ ، ادل 

و «،یزانسان »و «درا،اا »هاایی چاون   باشد و همینطور است واژه« ت اتر»جای زین 

                                                           
1. Expressionism 
2. Realism 

ص و 1317تهران: اناشارت دانش اه تهارانو  ، گرایی در ادبیات نمایشی گزارهفرهاد ناظرزاده کر،انیو  .3

11. 
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سازیهایی که تاکنون ارائه شدهو تما،اً  و بسیاری دی ر. ، ادل« کمدی»و «تراژدی»
ها در ،حااورات ،ااداولو   در بسار کاابها ،انده و در عرصۀ عملی ت اترو از نن واژه

 کمارین اسافاده به عم  ن،ده است.
ر روی از نماایش د  جاویی از اب اادی تاازه   اکسپرسیونیس  ز،ینه را برای بهاره 

کناد و  ای تازه ،طارح ،ای  نورد و خالق اجرو حرف خود را به گونهصحنه فراه  ،ی
ها را به عینیت تبادی   کشاند و نادیدنین دنیای ذهن ،یورتماشاگر را با خود به د

و اوگوست  1و برتولت برشت1کند. نمایشنا،ه نویسان بزرگی چون یوجین اونی ،ی
 .اند کردهاکسپرسیونیس  عریه  اساریندبرگ نجار ،اندگاری به سبک

است که برای ن ارشو حروفچینای و ویارایش فنای کاااب از      یحبه تویلازم 
 1371الخه فارسی ،صوّب فرهن سااان زباان و ادب فارسایو کاه در ساال      رس 

 اناشار یافتو اسافاده شده است.
 شمسی 0415 - یناصر آقائ                                     

                                                           
1. Eugene O’Neil [ نمایشنا،ه نویس ن،ریکاییو م.1777-1953]   

2.  Bertolt Brecht [ نمایسنا،ه نویس و کارگردان نلمانیو م.1797-1951]   



 

 ندیشه و آثار استریندبرگزندگی، ا

 
های اصلی هنر  در قرن نوزده و طی جن های اساقلال ،مالک اسکاندیناویو ،ایه

« اسااریندبرگ »و « ایبسان »ت اتر این سرز،ینو به دست دو نویسنده به نا،هاای  
رسد که ا،روزه بارای   گیرد. این ت اتر و ت جیر این دو نویسنده به حدی ،ی قوام ،ی

ت اتری ،مالک اسکاندیناویو ذکر نام ننها و بررسی نجارشان شناخت نهضت بزرگ 

اجار ارزشامند ایبسان کاه در      1پرگینت  شود باه   ای ،ی کافی و کا،  است. اشاره

شناخاندو زیرا به  1«گریگ» یقی،وسحقیقت هنر او را در این نمایشنا،ه به کمک 
لی و باید گفات  پردازد. به همین د تحلی  زندگی انسان در دنیای ،اوراءالطبی ه ،ی

استو ا،ا چاون  « گریگ»که بهارین ،فسر این اجر بزرگ نمایشیو بیان ،وسیقی 
بحث اصلی در این نوشاارو ت اتر اساریندبرگ استو به همین دلی  در ،ورد ایبسن 

 شود.،ی ،خاصر اکافاسخن به همین 
در خاناۀ   1739ژانویه  11صبح روز دوشنبه  7اوگوست اساریندبرگ در ساعت 

در شهر اساکهل  دیده به جهان گشود. نا،ش   3«ریدار هولمن»ری در جزیرۀ ،حق
گذاشاند و ننطور که خودش ب دها در شرح زندگیش نوشتو « یوهان اوگوست»را 

،ورد اساافاده قارار   « اوگوست»در کنار نام   «یوهان»این نخساین بار بود که نام 
 گرفت. ،ی

و در یک شرکت کشایرانی کاار  نام داشت « کارل اسکار اساریندبرگ»پدرش 
شد رخاشاوی و خاد،اکار یاک     نا،یده ،ی« اولریکا ال ونورا»کرد و ،ادرش که  ،ی

کافه بود. رفاار اوگوست از همان ابادا با پدر و ،ادرش خوشایند نباودو باه طاوری    
توانست ،ارا   وقت نمیپدرم هیچ»که ب دها در کااب شرح زندگیش اینطور نوشت: 

جا دوران اندوهبار و سخت کودکی اسااریندبرگ شاناخاه    مینو از ه« تحم  کند
 شود.،ی

در ،درسۀ کلارا به تحصی  دانش اشاغال ورزید و  1751اساریندبرگ در سال 

                                                           
1. Peer Gynt 

2.  Edvard Grieg. نهن ساز نروژی قرن نوزده 
3. Riddar Holmen 
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به ،درسۀ دی ری اناقال یافت. ننجا ها  دوام نیافات و باه     1759سپس در سال 
ب نن به اخذ دیپل  نای  ن،اد و ،ا اقا   1718یک ،درسۀ خصوصی رفت. در سال 

اوپساالا  به تحصی  طب پرداخت. ،دت اقا،ت او در دانش اه  1در دانش اه اوپسالا
ونی  سال تجاوز نکرد و اوگوست جوان به هنرپیش ی رو برد و در نکااد،ی   از یک

نام کردو ا،ا در این راهو پیشرفای نکرد و باه نویساندگی    سلطنای هنرپیش ی جبت
ه نپسالا برگشت و در همین سال بود که ،جدداً به دانش ا 1780پرداخت. در سال 

 رسید. او برای نخساین بار به چاپ ،ی آزاداندیشینمایشنا،ۀ 

را نوشت و سخت ،وردتوجه  ناپذیر آشتیاساریندبرگ نمایشنا،ۀ  1781در سال 

ترک تحصی  کارد و باه نویساندگی     1781کارل پانزده  قرار گرفت. او در سال 

را باه رشااۀ    اربتا  الاف  همین سال نمایشنا،ۀ  ها پرداخت. وی در برای روزنا،ه

در ، اون کاابخانۀ سالطنای اسااکهل  شاد و     1783تحریر درنورد. در پائیز سال 
بیکاری ه  به تدریس خصوصی در رابطه با نویسندگی پرداخت. او یمن  ساعات
ن اریو علاقۀ زیادی به زبان و فرهنگ چینی پیدا کرد و به ن،اوخان ایان    روزنا،ه

و در حااالی کااه اساااریندبرگ بیشااار از 1785ن پرداخاات. در ،اااه ،ااه سااال زبااا
وشش سال نداشتو برای نخساین بار زنی را دید و به شدت عاشقش شاد.   بیست

ای باود از دو ناداد ساوئدی و     نام داشت کاه ن،یازه   1«اسن زیری فون »این زنو 
افسار   کاه « بارون کارول گوساااف رانجا   »فنلاندی و همسر ،ردی بود به نام 

ارتش سوئد باود. باه هرحاالو دوری از ، شاوق او را باه اسااکهل  بازگردانادو و        
و که از همسرش جدا شده باودو عاشاقانه   «زیری»با  1788دسا،بر  31بالاخره در 

های اساریندبرگ که سرشار از جملات  پیوند زناشوئی بست. در اینجا یکی از نا،ه
د. گرچه ،مکن است ترجمۀ این ،اان از  شو عاشقانه و شاعرانه و زیباست ارائه ،ی

لطف و زیبائی واق ی نن بکاهد ولی به قدری ظریف و پراحسااس ن اشااه شاده    
شود که اساریندبرگ این نا،ه را  نشیند. ایافه ،ی است که به هر زبانی بر دل ،ی
و نوشاات و در حقیقاات 1781در و ی ناای «زیااری»یااک سااال پاایش از ازدوا  بااا 

 فرسااد.ه برای او ،یای بود ک نخساین نا،ه
 

                                                           
1. Uppsala 
2. Siri von Esen 
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 دربارۀ سونات ارواح

ستفر  اوگوست اساریندبرگ هشت نمایشنا،ۀ اکسپرسیونیست نوشاه که عبارتند از: 

قسمت ] به س   دمش و [قسمت یک ] به س   دمش و کلیدها  بهش و 1شانس ش شپِرِ 

 .س نات ارلااحو  شاهراه بزرگو 1نمایش یر رؤیاو [قسمت سوم] به س   دمش و [دوم

فاارد اسااتو گااو اینکااه از نظاار ساابک  ای ،نحصااربه نمایشاانا،ه ستت نات ارلااح

 ،انناد  ی ار دهای ،اذهبی   و نمایشنا،ه به س   دمش اکسپرسیونیس  با نمایشنا،ۀ 

است که  یفوق انسان،وجودی « دخار ایندرا»که در نن جویندهو  - نمایش یر رؤیتا 

س نات  شباهت زیادی دارد. -روزی و بدبخای به روی ز،ین ن،دهبرای کشف تیره

نید. جنبۀ شااعرانه و عاشاقانۀ نن از    های نئینی به شمار نمی جزو نمایشنا،ه ارلااح

نمتایش  هائی که ذکر شدو کمار استو ولی در حقیقت ،یان ،رد،ی کاه   نمایشنا،ه

باه عناوان    ست نات ارلااح شمرندو  بر،ی یونیستنجار اکسپرسترین  را از ،حبوب رؤیتا 

 گیرد. سین قرار ،یوجورو ،ورد تح شاهکار نمایشی جمع

باشادو ولای نبایاد     شااعرانه  یار غاز نظر ،ویوع و ،حاویو  س نات ارلااحشاید 

گوید و در ،ورد  های دنیا سخن ،ی نادیده گرفت که پیوساه از بدخواهی و ناخوشی
حمله به شرارت و طرفداران این خوی نا،طلوب انسانیو باا ظرافات تماام عما      

ندبرگ نسابت باه پروتاگونیسات خاود ی نای      کند. در این نمایشانا،هو اسااری   ،ی
دارد. وی در پرداخت  ای ،بذول ،ی و که در واقع خود اوستو توجه ویده«دانشجو»

گنااه   شخصیت اوو درواقع به توصیف ترسها و شکسااهای انساانی یا یف و بای    
خواهدو دخار جاوانی راو کاه    نایجه خود ،ی ورزد. دانشجو در تلاش بی ،بادرت ،ی
اش استو به ازدوا  با خود درنورد او را نجات دهد. اساریندبرگ برای  اسیر خانواده
که فرزندی از این دنیای فانی پار از توهمااتو گنااهو رناج و سارانجام      -این دخار
به هن ام ،ارگ جاز ت ساف احسااس دی اری نادارد. از ننجاا کاه          -،رگ است

                                                           
1. Lucky Per's Journey 
2. A Dream Play 



 11  2‏م خودشتئاتر استریندبرگ به قل
 

ش در ،اورد  ن ردو احساس اساریندبرگ نسبت به زنها با حالای از خش  و نفرت ،ی
درواقاع    «هو،ا  »این دخار چندان رن ی ندارد. اساریندبرگ با خلاق شخصایت   

گذرد و باید ایافه کرد  ند،ی را تصور کرده است که زندگیش از راه ،فاخوری ،ی
که نویسنده با به وجود نوردن چنین شخصیایو حمله ،ساقی  به نوع بشار کارده   

را بادزد. اسااریندبرگ در کارهاای    « دانشجو»در نظر دارد ارواح « هو، »است. 
قبلی خود گه اه تصاویری از فساد دنیا کشیده است. در این تصاویر از ز،این باه   
عنوان ،کان بینوایانو زندان و جای اه ،ردگاان یااد کارده و ،اا باه خاوبی ایان        

ای دارای اتاقهاای   بینای . خاناه   ،ی« بانوی جوان»خصوصیات را در ،ح  زندگی 
جائی که او علاقاه باه زنادگی را از دسات     و دقیقاً همان  «ایبدبخ»و « اکمه،ح»

را در خاود جاای داده اسات.    « ،و،یاائی »ای وجود دارد کاه   داده و در ننجا گنجه
کند یک طوطی استو بیست سال از زنادگیش را   و که همواره فکر ،ی«،و،یائی»

 در ننجا سپری کرده است.
کند که  نویز ،ی طنابی حلق سرانجام خود را با همان« هو، »در همین ،کان 

از پاای درنورد. باه طاور     [باه طاور ،جاازی   ]لحظاتی قب  یکی از قربانیاانش را  

خلاصه باید گفت که این خانۀ جدائی است که در نن زنهاا و ،ردهاا یکادی ر را    
دهناد. اسااریندبرگ باا     عذاب داده و دلی  و علاقاه باه زنادگی را از دسات ،ای     

در واقاع حارف خاود را باه      ا،کان یرغو ا،کان و  درن،یخان رئالیس  و سمبلیس 
و «هو، »و این ،س له به خوبی در رفاار  -نزدیک کرده است  «بیهودگی زندگی»
 شود. توز دیده ،ی چاق و کینه« نشپز»و « ،و،یائی»

بینای  کاه ایان     کنای و ،ای   را با نمایش رؤیاا ،قایساه ،ای    س نات ارلااحوقای 

تار اساتو    ز نظر بررسی ،سائ  زندگی سطحینمایشنا،ۀ اکسپرسیونیست هرچند ا
جاا باه ت ااتر ،ادرن      نمایاد. از هماین   ا،ا به هرحال به ذهن عجیب و غریب ،ای 

اناد و باه    کنی  که همه چیاز را ،حادود کارده    توجه پیدا ،ی« پوچی»و « کافکا»
 اند تا با حجمی کوچکارو حرفهای بزرگار بزنند. صورت سمب  در نورده

نمایشانا،ۀ  »را تحت عنوان یکای از پانج    س نات ارلااح اساریندبرگ نمایشنا،ه

باه رشااه تحریار درنورد.    « اسااکهل  »برای ت اتر خصوصی خاود در  « وجور جمع
هاای   هااو تاداوم ننهااو و نماوداری جنباه      ترین نکاه این اجرو فشردگی لحظه ،ه 
و  پردازد ان یز زندگی است که از یک سو کا،لاً روشن و صریح به بیان ننها ،ی غ 
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دهاد. اسااریندبرگ در ن اارش ایان      از سوی دی رو شک  سمبلیک به ننهاا ،ای  
نمایشنا،هو تما،اً از زندگی خود الهام گرفاه و حای یاک لحظاه ها  از درونمایاۀ     
اصلی دور نشده است. ،ا در این نمایشنا،ه به ویوح عجز و در،اندگی و بیهودگی 

 کنی . ا ،شاهده ،ی اش ا جهان  بشر را در خانه
در ت اتر خصوصی اسااریندبرگ   1907ژانویه  11ونات ارواح نخساین بار در س

 به اجرا درن،د.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: 
 

 ترجمۀ این اجر از ،ان ان لیسی
 -کنندۀ سوئدی توسه بازی ر و تهیه

 و[Arvid Paulson]اروید پاولسون 
 -برندۀ ،دال طلای نکاد،ی سلطنای سوئد 

 انجام گرفاه است.
 



 

 

 تنظیم رادیویی نمایشنامه

 

 سونات ارواح
 اساریندبرگنوشاۀ: اوگوست 

 : ناصر نقائی1ترجمه و تنظی  رادیویی
 

 
 

 :ها نقش

 دانشجو   

   [Hummel]هو،  

 اشرافی
 دخار کلن   

   [Johanson]یوهانسون 

   [Bengtson] بِّن ت سون 

 ،و،یایی
 

                                                           
برای تنظی  رادیویی این اجرو در ،وارد لازم بخشهایی حذف شدهو ا،ا در ،جماوع بارای   بدیهی است که  .1

حفظ ،فهوم کلی اجر و لحظات ت جیرگذار نن دقت کافی به عم  ن،ده است. توییح ننکه این نمایشانا،ه در  
 ادیو ایران پخش شد.از برنا،ۀ دوم ر 1351سال 
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 صحنۀ اول

  صدا  ناق س کلیسا از دلار/ صدا  باد بسیار شفیف/  

   ر  از دلار/ صدا  ام اج از دلار/ صدا  ب ق یر قای  م ت

 ا  نه چندان دلارصدا  ارگ یر کلیسا از فاصله

 

  .[ایستدش د لا میاز دلار نزدیر می] دانشجو
 ،مکنه لیوانو به ،ن بدین؟  
 خوام از این ،نبع نب بخورم،ن  ،ی 

 [سک ت]
به چی خیره شدین؟ ی نی ،ن اینقدر وحشاناک به نظر ،یام؟ شاید.  

کنااین ،شااغول د خیااال ،ااینخااه دیشااب اصاالاً نخوابیاادم. لاباا 
 ببین و ،ن بوی لیکور ،یدم؟  ...خوش ذرونی بودمو نه؟

  [سک ت ک تاه] 
امو اینو ،یدون . خب حالاو دخار خان و ،مکناه  ،ن صورتمو ناراشیده 

 لیوانو بدی یه خورده نب بخورم؟ نخه خیلی تشنمه. 

  [سک ت] 
هاا  مای پس بذار بهت ب   که ،ن تمام شابو بیادار باودم تاا از زخ     

،یدونینو ،ان دیشاب شااهد اون     ...،راقبت کن  و زخماشونو ببندم
 بلای بزرگ بودم. اون خونه خراب شد. 

  .[ش دبا صندلی چرشدار نزدیر می] هومل
کن . ،ن شنیدم که تو گفاای دیشاب   ببخشید که حرفاونو قطع ،ی 

شاهد بلایی بودی. ،ن همین انن داشا  تو این روزنا،اه ،طاالبی   
 ه اون ،یخوندم. راجع ب

 ی نی انن توی روزنا،ه هست؟ دانشجو
 بلهو تمام داساان. عکس تو ه  اینجا هست  هومل



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کلیدهای بهشت
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 دربارۀ نمایشنامه کلیدهای بهشت

کارد   کلیتدها  بهشت   اوگوست اساریندبرگ در ز،انی شروع به نوشان نمایشنا،ۀ 

بودناد.   که قرض سن ینی او را احاطه کرده بود و بساانکارها در به در به دنباالش 
دوران پر،شقت جدایی از همسر اولشو زیری فاون اسانو از    چندی ب د که وی از

 طریق دادگاه فر،ایشی خلاص شاده باود و ساه فرزنادش را از او گرفااه بودنادو      
سخت در ،خمصۀ روحی افااد. علاقۀ زیاد اسااریندبرگ باه فرزنادانشو او را باه     

اواناد قلاب بیماارش را تساکین     ای بران یخت تا با کماک نن ب نوشان نمایشنا،ه
 بخشد.

و پرحرکات اسات. درونمایاۀ اصالی ننو عشاق       یغن اریبساین نمایشنا،هو جالبو 
پدری است به فرزندانشو ا،ا همچون دی ار نجاار اسااریندبرگو از عشاق و تنفار      

و ایان  1نسبت به زن نیز در نن ساخن رفااه اسات.  باه قاول دکاار گوناار اولان        
کاه   1ی کلاسایک و شااعرانه نیاز هسات. سانت پیاار      هاا نمایشنا،هو دارای ،ایه

کلیدهای بهشت را گ  کرده استو چندی پس از ،رگ سه فرزند نهن رو به سراغ 
گویاد بادون وجاود قفا و     خواهد تا نمونۀ ننها را بسازد. نهن ر ،یرود و ،یاو ،ی

ا،کان ساخان کلید وجود ندارد و قف  ه  به در بهشات ت بیاه شاده اسات. ایان      
 «.بهشت را باید از کجا و چ ونه پیدا کرد؟»نید که یش ،یسؤال پ

شود که این پدر داغدیده به همراه سنت پیاارو کاه   حوادث داساان از نن ناشی ،ی
-اش را از دست داده استو برای یافان کلیدهای بهشت دنیا را زیر پاا ،ای  حافظه

و به دلی  خسا یِّ  نوردای برایشان به بار نمیگذارند. سفر ننان جز نو،یدی نایجه
نیند. سرانجامو دکار نیکوکار که دلیرانه تالاش کارده باود تاا     ،فر و از پای در،ی

رسد و هن ا،ی کاه نناان خاود را در    ها را از ،رگ نجات دهدو به داد ننها ،یبچه
کند پدر بزرگاوار را از باالارفان از   یابندو دکار س ی ،یقسمت درونی بر  باب  ،ی

                                                           
1. Gunnar Ollen (1913-1013.پدوهش ر سوئدیو م ) 

1. St. Peter  هاای ،اذهبی ،سایحی ن،اده او ن هباان      یکی از دوازده حواریون ،سیح )ع( که در داسااان
 بهشت استو م.
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کندو باز دارد. او ای تمثیلی به بهشت راه پیدا ،یشتو که به گونهنردبان فرشاۀ به
دهد که ،بادا پایش را بر روی نردبان ب ذاردو حای اگر بهشت به نهن ر هشدار ،ی

ای باالای نردباان   او را فرا خواند. هن ا،ی که سه فرزند نهن ار در ،یاان دریچاه   
ننان را در ،یاان   ب بازیهایشوندو دکار کاابهای قصه و عروسکها و اسباظاهر ،ی

-دهد. نهن ر به فرزندان دلبند از دست رفاۀ خودو یادگاریدساهای نهن ر قرار ،ی

 نهن ار دور  از کناار ای ب ادو دکاار   دهد. لحظههای دوران حیات کوتاهشان را ،ی
 :دیگو یاو ،کنان به که الاماسشودو درحالی،ی

 .اینک بهشای از نن خود بر روی ز،ین بنا کن
 زنندو ا،او به ننها که به کلیدهایش دست ،ی

 اعاماد ،کن.
 و نن هن ام که رؤیاهای توو 

 گیرندورنگ واق یت به خود ،ی
 برجی همانند بر  باب  بنا ،کنو 

 سن ها فرو خواهد ریخت.که چون پاره
دهد که به زندگی ادا،اه  شود که خاطرۀ فرزندان به پدر نیرو ،یچنین اسانبا  ،ی

ا ز،انی دی رو که باز ننها را ،لاقات کند. ،ویوع ،ورد علاقۀ اساریندبرگو دهدو ت
شودو راه رسیدن به بهشت اساتو کاه نن را   هایش دیده ،یکه در اکثر نمایشنا،ه

داند و ، اقد است که باید زنادگی را  سخت دشوار و ،سالزم تحم  رنج فراوان ،ی
 د.تا به نخر ادا،ه دادو هرچند تل  و ناگوار باش
خواهد تا فرزندانش را به او برگرداندو ا،ا  نهن ر در ابادای نمایشنا،هو از پزشک ،ی

پزشک با اسافاده از نیروی هیپنوتیزم و با دریافت این ،ویوع که نهن ار علاقاۀ   
ها و ر،انهای ،شهور داردو او را به دنیاای خیاالی    زیادی به ،طال ۀ تاری  و افسانه

راناد. پزشاک سا ی     برد و تا نزدیکی بهشت به پیش ،ی ها و ر،انها ،ی نن افسانه
کند در این سفر واق یاهای زندگی را به نهن ر بنمایاند. یمن این سفرو نهن ار   ،ی

قسماهای نمایشنا،ه  نیتر جذابشود. این صحنهو یکی از  ،اوجه صحنۀ جالبی ،ی
گازار  و پنجمین سال رد ازدوا  رو، و و ژولیات بر   است که طی ننو ،راس  بیست

 شود!!  ،ی



 

 

 گاهشمار 

 مهمترین حوادث زندگی اوگوست استریندبرگ
 

 1739 تولد 
 1711 ،رگ ،ادر 

 1718 دانشجوی دانش اه اوپسالا 
 1717 دانشجوی طب 

 1719 دانشجوی نکاد،ی سلطنای هنرپیش ی 
 1780 بازگشت به اوپسالا

 1780   یشآزادانداولین نمایشنا،ه:  ن ارش

 1780   [در رم]چاپ و اناشار نخساین نمایشنا،هو 

 1783 سردبیر نشریۀ بیمه 
 1783 ، اون کاابدار کاابخانۀ سلطنای 
 1785 اولین دیدار با زیری فون اسن 

 1781 اولین سفر به فرانسه 
 1773 ازدوا  با زیری فون اسن 

 1773 اقا،ت در سویس 
 1773 سوئد به خاطر داشان عقاید ،خالف کلیسا  ت قیب در

 1773 بازگشت به اساکهل  برای دفاع از خود و سپس تبرئه
 1773 بازگشت به سویس 
 1775 اقا،ت در فرانسه 

 1778   [باواریا]اقا،ت در نلمان 

 1777 هایی برای ت اتر تجربی در اسکاندیناوی ارائه طرح
 1779 بازگشت به سوئد 

 1791 ی فون اسن جدایی از زیر
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 1791   [برلن]حرکت به نلمان 

 1793 ازدوا  با فریدا اول 
 1793 سفر به ان لساان 
 1793 حرکت به پاریس 

  1793    [دوران دوزخی]« اینفرنو»نغاز دورۀ 

 1798 جدایی از همسر دوم 
 1798 بازگشت به پاریس 
 1798 «اینفرنو»او  و پایان دورۀ 

  1901 ازدوا  با هریت بوس 
 1903 جدایی از همسر سوم 

  1908 ...«اساریندبرگ»ت سیس ت اتر خصوصی با نام 
  1910 ت طی  ت اتر خصوصی 

  1911 ،رگ 
 
 



 201  2‏های استریندبرگ نوشته

 

 

 های استریندبرگ نوشته

 ها:نمایشنامه -0

 [1770-1781] [Master Olof] اربا  الال  

 [1770-1789] [The Secret of the Guild] راز اتحادیه

 [1771-1771] [Lucky Per’s Journey] سفرِ پِرِ ش ش شانس

 [1771] [The Wife of Sir Bengt]  همسر سر بنگ 

 [1777-1771] [Comrades]  رفقا

 [1778] [The Father] پدر

 [1777] [Miss Julie] دلاشیزه ج لی

 [1790-1777] [Creditors] بستانکاران

 [1790-1779] [Pariah] یامار

 [1790-1779] [The Stronger] ترق  

 [1790-1779] [Simon] سایم ن

 [1791-1790] [The Keys of Heaven] کلیدها  بهش 

 [1793-1791] [The First Warning] الالین اشطار

 [1793-1791] [In the Face of Death] در برابر مرگ

 [1793-1791] [Motherlove] عش  مادر 

 [1798-1791] [Playing With Fire] باز  با آتش

 [1797] [قسمت اول و دوم] [To Damascus] دمش به س   

 [1799-1797] [Crimes and Crimes] ها جرملا  ها جرم
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 [1799] [Gustav Vasa] ناساگ ستالا 

 [1799] [Erik XIV] اریر چهاردهم

 [1900-1799] [Gustav Adolf] گ ستالا آدلالف

 [1901-1900] [The Dance of Death] رقص مرگ

 [1901-1900] [The Crown Bride] عرلاس دربار

 [1909-1900] [Easter] عید پاک مسیح

 [1903-1901] [قسمت سوم] [To Damascus] به س   دمش 

 [1901] [Engelbrekt] اِنگِل بِرِک 

 [1901] [Charles XII] دلاازدهمچارلز 

 [1901-1901] [Swanwhite] سپید  ق 

 [1903-1901] [Queen Christina] ملکه کریستانا

 [1901-1901] [A Dream Play] رؤیانمایش 

 The Nightingale of Wittenberg] [1903-1903] بلبلِ لایتنبرگ

 [1908] [Stormclouds] زا ط فانابرها  

 [1903-1901] [Gustav III] گ ستالا س م

 [1908] [The Ghost Sonata] س نات ارلااح

 [1908] [The Pelican] پلیکان

 [1909-1907] [The Black Glove] دستکش سیاه

 [1907] [The Last Knight] آشرین ش الیه

 [1907] [The Slippers of Abu Casem] اب کایم ها  ییدمپا

 [1909] [The Great Highway] شاهراه بزرگ
 



 201  2‏های استریندبرگ وشتهن

 داستانهای بلند: -2

 [1789] [The Red Room] اتاق سرخ

 [1790] [By the Open Sea] کنار دریا  آزاد

 [1903] [The Gothic Rooms] ها  گ تیراتاق

 [1908-1903] [Black Banners] تابل ها  سیاه
 
 داستانهای به سبک اتوبیوگرافی: -3

 [1919-1785] [He and She] آن مرد لا آن زن

 [1771] [The Son of A Servant] پسر یر پیشکار

 [1778-1771] [In the Red Room] در اتاق سرخ

 The Author [1909-1778]] ن یسنده

 [1795-1777] [The Confession of a Fool] عترا  یر احم ا

 [1798] [Inferno] دلازخ

 [1903] [Alone] تنها

 [1908-1901] [The Scapegoat] سپر بلا
 
 داستانهای کوتاه: -4

 [1773] [Married] [قسمت اول]متأهل 

 [1771-1775] [Married] [قسمت دوم]متأهل 
 
 های تاریخی:نوشته -5

  [1771-1771]در تعطیلات لا در زندگی رلازمره  مردم س ئد
[The Swedish People in Holiday and Everyday Life]  

 [1903-1773] تقدیرها لا ماجراها  س ئد 
[Swedish Destinies and Adventures]  
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 [1905]  مینیات رها  تاریخی
[Historical Miniatures] 

 [1901-1905] تقدیرها  س ئد  جدید
[New Swedish Destinies] 

 
 اشعار: -6

 [1773] اش اری به صورت نظ  و نثر 
[Poems in Verse and Prose] 

 [1773-1773]شبهای خواب ردی  
[Sleepwalking Nights] 

 
 متفرقه: -7

 [1911-1908]  یر کتا  آبی

[A Blue Book] 

  [1907]خاطرات ت اتر صمیمی 
[Memorandum to the Intimate Theatre] 

 اب به ،لت سوئدخط
 [Address to the Swedish Nation] [1910] 

 
 
 
 

  



 نمایشنامه اکسپرسیونیست 2/ «بهشت یدهایکل»و « سونات ارواح» 2222

 
 

The Ghost Sonata 

and 

The Keys of Heaven 

 
 

Two Expressionist Plays 

 by:  

August Strindberg 

 

 

 
Translated into Persian 

 by:  

Nasser Aghai, Ph. D. 

Member of faculty 

University of Tehran 

 

 


